
اگرچـه در آغـازِ آمدن کریمی‌پور به شـهرداری سـیرجان گفته 
می‌شـد کـه بـه خاطر محیـط زیسـتی بـودن وی و با نـگاه ویژه‌ی 
او به فضای سـبز شـهری، تحولی در این بخش در سـیرجان اتفاق 
خواهد افتاد و اگرچه شـهردار جدید از همان آغاز در شـورای شـهر 
انتقادهایـی جـدی را متوجه مدیریت وقت سـازمان سـیمامنظر و 
پارک‌هـا و فضـای سـبز سـیرجان دانسـت امـا حـالا بـا گذشـت 
چنـد سـال، می‌تـوان گفت همـان انتقادهای سـابق بـه کارنامه‌ی 
مدیرعامـل سـازمان پارک‌ها و سـیما منظـر کنونی نیز وارد اسـت!

کریمی‌پور در همان ابتدای کارش ترجیح داد مدیر سـازمان فضای 
سـبز در دوران سـروش‌نیا را در سـمت خـود ابقـا نکنـد زیـرا  بـه 
طور علنی در شـورای شـهر عملکرد او را غیرقابل دفاع دانسته بود. 
اینگونه شـد که شـهردار در ابتدا ترجیح داد رسـول پورمهدی را بر 
ریاسـت صندلی مدیریـت کنونی سـازمان سـیمامنظر، پارک‌ها و 
فضای سـبز شـهرداری سـیرجان بنشـاند. در ابتدا احیا و رسیدگی 
به فضای سـبز شـهری در دستور کار سازمان سیما، منظر و فضای 
سـبز شـهرداری قرار گرفت و بودجه خوبی بـه آن اختصاص یافت. 
ایـن سـازمان بـه دسـتور مشـاوران زبـده به انجـام امـور اصلاحی 
در خصـوص احیـای فضای سـبز و درختان خشـک سـطح شـهر 

پرداخت. 
خیلـی زود رییـس وقـت سـازمان سـیما، منظـر و فضـای سـبز 
شـهرداری به بهانه نگهداشت فضای سـبز، خبر از برون‌سپاری داد. 
پورمهـدی اظهار کرده بود که در سـال‌های گذشـته تنـش زیادی 
به فضای سـبز شـهر وارد شـده اسـت بنابراین نقص فضای سـبز 
در کوتاه‌مـدت رفـع نمی‌شـود و نتیجه عملکرد پیمانـکاران بخش 

برون‌سـپاری ظـرف چنـد ماه آینده مشـخص می‌شـود. 
نتایـج خوبـی که چنـدان خبری از آن نشـد. اما با ایـن وجود هنوز 
اثرات سـو بـه حال خود رها کـردن پارک‌ها به عنوان برون‌سـپاری 
ماننـد امـروز نمایـان نشـده بـود کـه پورمهـدی صندلـی‌اش را به 
باسـتانی واگذاشـت. باسـتاني از همان ابتـدا به عنـوان مدیر عامل 
جدید سـازمان سـیما منظر و فضاي سـبز شـهري ضمن پذيرش 
ضعف‌هـا، وعده‌هایـی داد. او قـول داد ظـرف چند هفتـه‌ي کارهاي 
اساسـي‌ئي در ايـن بـاره انجـام شـود. وی پیشـتر در گفـت و گو با 
سـخن‌تازه با اشـاره به تخریب‌هایی که وجود گسـترده‌ی معتادان 
متجاهـر برای فضاهای سـبز شـهری به ارمغـان آورده، بـر ضرورت 
توجـه همـه جانبه به بخش زيبايي و حفظ و نگهـداري از فضاهاي 
سـبز تاکيـد کـرده بـود و پيشـگيري از تخريب وسـايلي کـه قرار 
اسـت جايگزيـن شـوند را نيازمنـد همـکاري همـه‌ي ارگان‌هـاي 
مربوطـه دانسـته بـود. امـا بعد از گذشـت مدت‌هـا از کرسـی‌داری 
باسـتانی در این سـازمان، تازه هفته‌ی گذشـته و به همت شـورای 

شـهر چنین جلسـه‌ای با بهزیسـتی و نیروی انتظامی برگزار شـد. 
باسـتاني در ابتـدای کار خود قول تعويض هرچه سـريع‌تر وسـايل 
بـازي و نوسـازي را داده بـود امـا بـا نگاهـی بـه غیب شـدن تاب‌ها 
و سرسـره‌های بسـیاری بوسـتان‌ها می‌شـود راحت فهمید که این 

وعده‌ی باسـتانی نیز محقق نشـده اسـت.
باسـتانی که در شـروع کار خود تعطيلي شـهربازي را کار اشتباهی 
دانسـته بـود، اگرچه جواز فعالیت دوبـاره‌ی برخی دسـتگاه‌ها را در 
تابسـتانی کـه گذشـت، داد امـا در عمل برای بهسـازی شـهربازی 
کاری نکـرد. اینکه معلوم نیسـت برنامـه‌ی او بـرای ارتقا کیفی این 
فضـای سـبز زیبا در دل سـیرجان چیسـت، بـرای خانواده‌هـا آزار 
دهنـده اسـت و اگـر برنامـه این اسـت شـهربازی یک پارک شـود، 
چـرا بـا الگـو قـرار دادن یک پـارک مثل پـارک ملت در تهـران به 
مکان فعلی رسـیدگی اساسـی نمی‌شـود و اگـر قرار اسـت فضا در 
ژانر شـهربازی بماند، چرا همچنان شـهربازی چهره‌ی فرتوت خود 

را حفـظ کرده اسـت و کاری نمی‌شـود؟!
همچنان برخي بوسـتان‌ها روشـنايي ندارند که خود منشا هرگونه 
بزهـکاري دوباره و پاتوق شـدن بوسـتان‌ها برای معتـادان متجاهر 
اسـت. مشـکلات فراوان ديگر هم هسـت. از خشکي و خشکيدگي 
برخـي فضاهاي سـبز بگيريد تا تخريب شـدگي هرآنچه کـه بوده 
و هسـت. نيمکـت و تاب و سرسـره و سـنگ فرش برخـي پارک‌ها 
نيـاز بـه تعويـض يا مرمـت دارند اما خبری نیسـت. معتـادان همه 
جـا در مـکان عمومی پارک‌ها جاخوش کـرده و آن‌ها را اختصاصی 
کرده‌انـد و سـازمان فضـای سـبز می‌گویـد جمـع‌آوری آن‌هـا در 
حیطـه‌ی کارشـان نیسـت! درحالـی کـه تخریب ایـن فضاهـا و از 
دسـت رفتـن امـوال عمومی حداقـل به این سـازمان مربوط اسـت.

بنابراین به نظر می‌رسـد کارنامه‌ی باسـتانی با نمره‌ی قبولی همراه 
نباشـد حتـا اگـر تقصیـر از پیمانکاران فضای سـبز باشـد و میراث 
مدیران قبلی باشـد نیز این باسـتانی بوده که می‌بایسـته چالش‌ها 
را شناسـایی کـرده ودر جهـت حـل و رفـع آن بربیاید، نـه اینکه با 

انفعـال خود میراث بد گذشـته را امتداد ببخشـد. 

نقدی بر انفعال سازمان پارک‌های شهرداری سیرجان؛

ول کردن پارک‌ها به حال خود به اسم برون‌سپاری!
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خبــر کیفیت هوا در چند شهرستان کرمان در شرایط ناسالم قرار گرفت
داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور طی صبح سه‌شنبه نشان می‌دهد که وضعیت آلایندگی خطرناک هوای رفسنجان و مناطق 
اطراف آن که دیشب آن محدوده را تحت تاثیر گذاشته بود اینک فروکش کرده اما هوای این شهرستان و برخی دیگر مناطق استان ناسالم 
است.این در حالی است که کیفیت هوای رفسنجان در شمال استان کرمان شامگاه گذشته )دوشنبه( به شاخص ۵۰۰ رسید و در وضعیت 
خطرناک قرار گرفت.معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نیز ضمن ارائه توصیه‌هایی برای این شرایط و با صدور اطلاعیه‌ای 
با اعلام اینکه کیفیت هوای شهر رفسنجان در شرایط خطرناک قرار دارد، از شهروندان خواست از تردد غیرضروری در معابر شهری 
خودداری کنند.کیفیت هوای شهرستان‌های انار و سیرجان ، بم و جیرفت در شرق و جنوب استان صبح امروز در شرایط ناسالم قرار دارد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای اسـتان کرمان، با اشـاره به آخرین وضعیت بارندگی‌ها و ورودی آب به سـدهای اسـتان 
کرمـان در سـال آبـی جـاری، اظهار داشـت: متوسـط بارش اسـتان کرمان 130 میلیمتر اسـت که در مقایسـه 
بـا 250 میلیمتـر متوسـط بارندگی کشـور بسـیار پایین اسـت.وی با اشـاره به اینکه در سـال آب جـاری که از 
ابتدای مهرماه آغاز شـده اسـت ما نزدیک 8 میلیمتر بارندگی در سـطح اسـتان داشـتیم که نسـبت به میزان 
بلندمدت پاییزی 30 درصد کاهش بارندگی‌ها را داشـتیم، گفت: متأسـفانه پاییز امسـال بارش‌های مناسـبی را 
در اسـتان کرمان نداشـتیم. مدیرعامل شـرکت آب منطقه‌ای اسـتان کرمان  ادامه داد: البته سـال آبی گذشـته 

هـم میـزان بارندگی‌هـای ما در فصل پاییز و زمسـتان خیلی کـم بود .‌‌

خبــر

 بارش‌ها در پاییز 
امسال 30 درصد 

کاهش یافت

حسام الدین اسلاملو

سرسـره‌ی  کـه  سالی‌سـت  چنـد 
فضای سـبز بـرِ خیابان میردامـاد، یکی 
بلـوار هجـرت،   از خیابان‌هـای فرعـی 
محـل سـکونت مـردی حدودا شـصت 
سـاله‌ اسـت. او هر بـار از سرگذشـتش 
و اینکه چرا سرسـره‌ی پارک را اشـغال 
کـرده و لـذت بـازی را از بچه‌هـای آن 
محـل گرفته، داسـتان جدیـدی تعریف 
تمـام  مشـترک  وجـه  امـا  می‌کنـد! 
حرف‌هایـش اعتیـاد اسـت. اعتیـاد به 
انـواع موادصنعتـی و سـنتی. کـه البته 
به گفتـه‌ی خودش بعـد از دوبـار رفتن 
بـه کمـپ ترک‌شـان کـرده و حـالا بـا 
خوردن یـک شـات قهـوه در روز جای 
خالـی مـواد را پـر می‌کنـد. شـات‌های 
از  رایـگان  روزهـا  کـه  را  قهـوه‌‌ای 
می‌خـورد،  و  می‌گیـرد  قهوه‌چی‌هـا 
مثل یـک سـاختمان چند طبقـه بالای 
سرسـره گذاشـته! زباله‌هایـی را کـه از 
باقی‌مانـده‌ی غـذا و میـوه دارد، درون 
یـک پلاسـتیک گذاشـته تـا شـب که 
پیـک زبالـه می‌آیـد ببردشـان. پایین 
ایـن  از  مجـزا  اتاقـی  انـگار  سرسـره 
را  دورش  دورتـا  فانتزی‌سـت.  خانـه‌ی 
پارچه کشـیده چیزی شـبیه به پرده‌ی 
یـک اتـاق و داخلـش یک سـاک لباس 
و بالشـت کوچکی‌سـت کـه عمـرش به 
یـک دهـه قبـل برمی‌گـردد. شـب‌ها 
پتـو را می‌پیچـد دورتـادور جایـی که 
بخورنـد  سـر  تـا  می‌ایسـتند  بچه‌هـا 
بـه پاییـن و می‌خوابـد. یعنـی خـواب 
در شـب‌هایی بـا دمـای چهـار درجـه 

صفر. زیـر 
گفتـه‌ی  بـه  غلام‌رضاسـت.  نامـش 
خـودش از زمانـی کـه همسـرش را ده 
سـال پیـش در یـک تصـادف از دسـت 

داده، زندگی‌اش سـیاه شـده و از زیدآباد 
در  آمـده.  سـیرجان  بـه  زندگـی  بـرای 
جـواب این سـوال که خانـه و زندگی‌اش 
را چـرا از دسـت داده و چـرا بـا وجـود 
سـه  و  فرزنـد  چهـار  می‌گویـد  اینکـه 
نـوه دارد، روی سرسـره‌ی یـک بوسـتان 
محلـی خانـه سـاخته، جـواب درسـتی 
بچه‌هایـش  نمی‌دهـد. گاهـی می‌گویـد 
بـرود  خانه‌شـان  بـه  او  نمی‌خواهنـد 
و چنـد دقیقـه بعـد حرفـش را عـوض 
پـول  زیدآبـاد  تـا  می‌گویـد  و  می‌کنـد 
بـرود و بچه‌هایـش را  تـا  کرایـه نـدارد 
ببینـد. انگار این دفعه نهـارش چلوکباب 
و دلسـتر اسـت کـه شـخصی بـه عنوان 

آورده! برایـش  کار خیـر 
بـه نظـر می‌رسـد بعـد از خرابه‌خوابـی، 
میدان‌خوابـی  میانـه‌ی  و  کارتن‌خوابـی 
حـالا چنـد سـالی هسـت کـه بـا یـک 
سـبک جدیـد از زندگـی روبروییـم بـه 
نـام سرسـره‌خوابی! سرسـره‌خوابی ایـن 
پیرمـرد هـر چنـد در کمـال آرامـش و 
آسـایش اسـت و شـکایتی از جـای تنگ 
و سـرمای اسـتخوان سـوز نـدارد، بـرای 
اهالی محـل یک نقطـه‌ی تاریک، کثیف 
و پـر از میکروب اسـت که سالمت خود 
می‌کنـد‌.  تهدیـد  را  بچه‌های‌شـان  و 
پیرمـرد  از اعتیـاد بـه شیشـه می‌گویـد 
دوسـتی  چندگاهـی  از  هـر  اینکـه  و 
برایـش یـک پـک مـی‌آورد و می‌کشـد، 
شیشـه  بـه  اعتیـاد  کـه  مدعی‌سـت  او 
سـنگین نیسـت و هـر زمـان کـه اراده 

بکنـد می‌توانـد ترکـش کنـد!
از همسـایه‌ها می‌گویـد: سـرمای  یکـی 
برخـی شـب‌های پاییـز و زمسـتان کـه 
کشـنده می‌شـود، این معتـاد بی‌خانمان 
گوشـه‌ی بوسـتان محله‌ی آن‌هـا کاغذ و 
زبالـه و نرمه‌چـوب و بـرگ آتـش می‌زند 

تـا گـرم شـود و وقتی همسـایه‌ها از بوی 
نامطبوع شـاکی می‌شـوند، پیرمـرد روی 
آتـش ادرار می‌کنـد و بـا پتویـش تـوی 
سرسـره می‌نشـیند و تـا صبـح می‌لـرزد!

از او میپرسـم چرا بـه گرمخانه نمی‌رود؟ 
گویـی یادش رفته باشـد کـه چند دقیقه 
پیـش مدعی شـده بود که تـرک کرده و 
فقـط قهـوه می‌خـورد. ناراحت می‌شـود 
و ثصـور می‌کنـد اینجـا مزاحمتـی نـدار 
برای کسـی و می‌گوید: »تـوی گرمخونه 
نمیـذارن بکشـم.« عجیـب آنکـه او حتا 
حاضـر نیسـت بـرای نجـات از سـرمای 
سـوزان و کشـنده، یـک شـب تـا صبـح 
را بـرای مصـرف مـواد دنـدان روی جگر 

بگذارد!
امثـال این پیرمرد در شـهر زیاد هسـتند 
سـبز  فضاهـای  تخریـب  مشـغول  و 
شـهری. چـه درخـت سـوزی بـرای گرم 
کـردن و چـه تخریـب و کثیـف کـردن 
فضـای تفریـح و وسـایل بـازی کـودکان 
و نوجوانـان! شـهرداری هم انـگار برایش 
مهـم نباشـد و همـان طـور کـه از دوران 
و  پارک‌هـا   و  شـهربازی  دیگـر  کرونـا 
بوسـتان‌ها را بـه حـال خـود رهـا کـرد، 

همچنـان در دوران پسـا کرونـا هـم از 
لاک خـود بیـرون نیامده و تلاشـی برای 
نجـات فضاهـای سـبز شـهری از دسـت 
ایـن مهمانـان ناخوانـده‌ی اماکن عمومی 
بـه  کـه  عمومی‌ئـی  اماکـن  نمی‌کنـد! 
یمـن حضـور معتـادان متجاهـر دیگـر 
اماکـن عمومـی بـه شـمار نمی‌آینـد و 
تبدیـل بـه مکان‌هایـی اختصاصـی برای 

ایـن طـور افـراد شـده‌اند.
از رییـس اداره‌ی بهزیسـتی پرسـیدم که 
آیـا بهتـر نیسـت ایـن آقـا بـه گرمخانـه 
بیایـد؟ همسـایه از این موضوع شـکایت 
دارند. اینکه شـخصی به راحتی سرسـره 
را بـرای زندگـی و کشـیدن مواد اشـغال 
کـرده و بالطبع بهداشـت و امنیت فضای 
سـبز از بیـن رفتـه و  عمال دیگه کسـی 

در فضـای سـبز حضـور ندارد.
شـبانه  سـرپناه  می‌گویـد:  بردسـتانی 
افـراد کارتـن خواب در خیابـان ابوریحان 
روبـروی پـارک آزادگان اسـت و پذیرای 
ایـن افـراد البتـه بـدون توسـل بـه زور. 
امشـب من به آنجا سـر زدم، حـدوداً ۲۰ 

نفـر آمـده بودند.

سرسره‌خوابی معتادان متجاهر با رضایت شهرداری و بهزیستی!

بوستان‌های عمومی در قرق معتادان متجاهر
شـهرداری اقدامی نمی‌کند و بهزیسـتی هم می‌گوید رفتن به سـرپناه اجباری نیست!

سمیرا سرچمی

  عکس: سید محسن فروزنده


